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سمبوليسم در فرانسه و شعر معاصر ايران

مرضيه زارع*

چكيده 
در اين جستار برآن بوده ايم تا به بررسى و تحليل سمبوليسم در شعر معاصر فرانسه و ايران 
بپردازيم. گرچه مبناى كارما براساس تطبيق يا مقايسة محض و مطلق نبوده است، لكن 
به خاستگاه هاى فرهنگى ـ اجتماعى متفاوت آنها و ساختار و محتوا و نگرش متفاوت شعر 
سمبوليستى فرانسه و ايران اشاره نموده ايم و نشان داده ايم كه مبناى شعر سمبوليستى 
فرانسه، بيش از آنكه براساس نماد و سمبول قرار داشته باشد، به دنبال ارائة توصيف و 
تصويرى ديگر گونه از طبيعت پيرامون خود است تا از حقيقت پنهانى سخن بگويد كه در 
پس پشت واژه ها و عبارات آن پنهان است در حالى كه شعر سمبوليستى معاصر ايران (با 

تكيه بر شعر نيما) بيشتر ساختارى تمثيلى و نمادين دارد. 
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مقدمه 
يكى از جريان هاى ادبى فرانسه در قرن نوزدهم ميلادى كه بر ضد ادبيات رئاليستى و 
ناتوراليستى، قد برافراشت، سمبوليسم بود. سمبوليسم از واژة «سمبول» گرفته شده است 
كه به عنوان اسم در معنى رمز، دال يا نشانه اى كه معرف چيز ديگرى است، به كار مى رود. 
نمايندة اين تفكر جديد كه همة جهان و پديده هاى آن را جنگلى مالامال از اشارات و رمز ها 
ممثل  و  مجسم  را  انديشه  و  ديدگاه  اين  شر»،  در «گلهاى  كه  است  بودلر  شارل  مى داند، 

نموده است. 
هنر سمبوليستى از حقيقتى سخن مى گويد كه در وراى رمز ها و نمادها پنهان است و در 
زبان ادبى كه خود نظامى متشكل از نشانه هاست، برجسته مى شود. در سمبوليسم فرانسه، 
محسوس  و  عينى  خصيصه هاى  و  ويژگى ها  از  انسان ها  حتى  و  مفاهيم  پديده ها،  اشياء، 
دركى  و  تصور  معرف  كه  ديگر  نامى  و  اسم  با  شاعر،  ذهنى  جهان  در  و  شده  رها  خود 
جديد از آنست، باز نمايانده مى شوند. آسمان، زمين، درخت، گل، پنجره، ديوار، در نگرش 
سمبوليستى، مفهومى غير از مفهوم و مصداق عينى و محسوس خود مى يابند. به عبارت ديگر 
آنچه از اشياء و پديده هاى طبيعت در شعر سمبوليستى نمايانده مى شود، حقيقتى نهفته در 
آنهاست كه در آن نمادينه شده اند نه مصداق خارجى و عينيشان.  شاعران سمبوليستى از آن 
جهت وصفى ديگر گونه براى اشياء پيرامونشان به كار مى برند كه فاصلة بين واقعيت عينى 
و حقيقت ذهنى را كه از آن اشياء و پديده ها در نظر دارند، باز نمايانند، از اين رو براى مثال، 
درياى شعر «گورستان دريايى» پل والرى، همان مصداق خارجى دريا نيست بلكه دريايى 
است كه ذهن شاعر، ساخته و پرورانده است يا درختى كه در شكلى ديگر توصيف مى شود، 
نظير توصيفات رئاليستى، بازنمودى از آن نيست بلكه واقعيت دگرديسى شده اى از آن است 

كه ذهن شاعر به گونه اى كه آن را تصور كرده، آفريده است. 
شايان ذكر آنكه، شعر سمبوليستى با شعر سمبوليكى متفاوت است. سمبوليسم، نظر به 
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كل اثر ادبى دارد، حال آنكه قلمرو سمبول، جزء است كه در سطح كلمه نمايان مى شود. 
سمبوليستى، وصفى دوباره و ديگر گونه براى اشياء و پديده ها به كار رود، گويى  در شعر 

مى خواهند حقيقت آنها را در وصفى جديد پنهان كنند يا از آن حقيقت پرده بردارند. 
سمبوليسم فرانسه در اين تعريف، چيزى مشابه «كنايه از موصوف» بلاغت فارسى است 
صفتى مورد خطاب قرار مى دهند كه در آن  مستقيم به شىء، آن را با  كه به جاى اشارة 
نمادينه شده است. اما در مقابل، شعر سمبوليكى، شعرى است كه هركلمه آن (جزء آن) در 
حكم سمبول و نماد يا دالى است كه بر مدلول ها و مفاهيم متعددى حمل مى شود. به عبارت 
ديگر در شعر سمبوليكى، دايرة  مفاهيم و معانى كه در ذيل سمبول قرار مى گيرد به صورت 
سمبوليستى اشياء و پديده ها، وصف يا تعريف جديد،  طولى و عمودى است اما در كاربرد 
به صورت عرضى و افقى صورت مى گيرد. شعر عرفانى فارسى، شعرى سمبوليكى است نه 
سمبوليستى. بدين معنى كه هر جزء آن، در حكم يك نماد يا سمبول است كه مدلول هاى 
متعددى دارد، كلماتى چون زلف و خد و خال و شاهد و شراب، همه سمبولند كه در نظام 

نشانه اى شعر عرفانى، دايرة معنايى وسيعى را به گرد خود شكل مى دهند. 
بنياد شعر نو فرانسه و پيوند آن با شعر فارسى، موضوعى است كه سالهل پيش، دكتر 
را  آن  عنوان  همين  با  كتابى  در  فرانسه،  ادب  با  آشنايان  و  محققان  از  هنرمندى،  حسن 
ادبى  مكاتب  در  را  فرانسه  شعر  كتاب،  اين  در  وى  است.  داده  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد 
مكتب  مورد  در  ويژه  به  و  كرده  بررسى  سوررئاليسم  پارانس،  سمبوليسم،  رمانتيسم،  چون 
مقاله ها  كتاب،  اين  جز  است.  نموده  بحث  آن،  از  فارسى  نو  شعر  تاثيرپذيرى  و  سمبوليسم 
و پايان نامه هايى در مورد مكتب سمبوليسم و پيوند آن با شعر معاصر ايران و تاثيرپذيرى 
شده  استفاده  آنها  از  حاضر،  مقالة  نگارش  در  كه  يافته  نگارش  آن،  از  نيما  چون  شاعرانى 
است ليكن آنچه به طور مفصل بر روى آن بحث نشده، نوع سمبوليستى است كه شاعران 
فرانسه و شاعران معاصر ايران در آثار خود به كار گرفته اند. بدين معنى كه سمبوليسم شعر 
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فارسى گرچه متاثر از سمبوليسم فرانسه است از نظر ساختار بلاغى و زيبايى شناختى، مبنايى 
متفاوت دارند. تحقيق حاضر در پى آنست كه اين تفاوت ساختارى را در شعر سمبوليستى 

فرانسه و ايران بررسى نمايد. 

الف ـ شكل گيرى جريان ادبى سمبوليسم در فرانسه 
پيروان مكتب پارانس كه در نيمة قرن نوزدهم در فرانسه در مقابل رومانتيسم و درون 
گرايى، قد علم كرده بودند، هدفى جز جستجوى نهايت كمال در اثر خود نداشتند. در قالب 
شعار هنر براى هنر، شعراى پارانس، ذهنيت گرايى را طرد و به زيبايى قالب و شيوة بيان 
بها دادند. احتمالا، انتخاب عنوان پارانس براى رويكرد خامشان به هنر بى جهت نبوده، زيرا 
پارانس در اسطوره هاى يونان باستان به كوهى اطلاق مى شد كه آپولون، رب النوع شعر و 
شاعرى و نه فرشتة نگهبان هنرهاى زيبا در آن زندگى مى كردند. نماد انديشان خسته و بيزار 
از استيلاى عقل و منطق محض كه طى دوران ناتوراليستى به اوج رسيده بود تنها منطق 
احساسات را سر لوحة كارى قرار دادند و كوشيدند به پالسهايى كه از روح و ضمير انسان 
برمى خيزد و به مدد احساس و تخيل، معنا و مفهوم مى يابد، توجه نشان دهند. (كسيخان، 

1382 ، ص 56-57) 
روحية  سرخوردگى ها و سرباز زدن ها و  سمبوليسم را بايد در  مكتب  خاستگاه  اينرو،  از 
و  انديشى  اثبات  و  گرايى  عقل  به  نسبت  نوزده  قرن  دوم  نيمة  شاعران  نااميدى  و  يأس 
واقعيت نگارى شاعران و نويسندگانى دانست كه هنر را به سوى جزم انديشى و منطق سوق 
مى دادند و ماهيت يا تعريف ماهوى آن را كه «زيبايى و ذوق» است در پشت احساسات 
رمانتيكى مبتذل و عقل گرايى منحط شعر، پنهان مى كردند. انديشة شاعران آن دوران به 
طور كلى از رئاليسم رويگردان شده بود به گونه اى كه ديگر شكل و محتواى اشعار واقع گرا 
و يا انديشة فلسفة تحققى آنان را راضى نمى كرد. شعر اين زمان، محتوا و قالبى ديگر طلب 
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مى كرد و قالب خشك شعرى گذشته، جوابگوى انديشة تندروى شاعران آن دوره نبود. شعر 
آن دوره، مضمون تازه و بالطبع زبانى تازه مى خواست. اين عصيان كه بى ربط به شرايط 
اجتماعى و سياسى آن دوره در اروپا نبود ابتدا خود را در ادبيات منحط نشان داد. ادبيات 
منحط، گريزان از هر قاعده و اصول بود و رنگى تيره و تند به انديشة شاعر مى زد. براى گذر 
از رئاليته به دنياى وراى واقعيت، پيش درآمدى ايجاد شد تا بسترى مناسب براى رشد مكتبى 
نو و انديشه ها و مضامينى نو به وجود آيد. بسترى براى پاگرفتن مكتبى كه آن را سمبوليسم 
ناميدند. آنان مكتبى نو را پى ريزى كردند كه انديشه هاى نوينى را وارد عرصة هنرو از جمله 
ادبيات كرد. توجه به همين نكته، شعرا و نويسندگان سمبوليست را برآن داشت كه به خلق 
نمادهاى شخصى بپردازند و در عين شباهت با برخى اصول رومانتيسم بين خود و آنان، حد 

و مرزى قائل شوند. (منصورى فر، 1385 ، ص 13، سيد حسينى، 1353 ، ص 8-9) 
جريان فكرى سمبوليسم در دنياى غرب در برهه اى نه چندان طولانى، مرزهاى هنر را 
درنوشت و انديشة ثابت و روبه رشدى در محافل ادبى شد. مبنا و پايه هاى اين مكتب ادبى 
را نخست بايد در تفكر و ديدگاه شاعران پيش از سمبوليسم مانند ژرژ دونروال، جستجو كرد. 
شاعران و هنرمندانى كه از واقعيت گرايى رئاليسم و طبيعت گرايى ناتوراليسم، ملول شده 
بودند. به دنبال انديشه اى بودند تا آنه را از دنياى واقع و عينى با تمام زشتى ها و ملالت ها 
و تكرارهاى آن رها سازد و به دنيايى آرمانى و ذهنى پيوند بزند، دنيايى كه در آن خيال و 
انديشه، امكان پرواز داشته باشد و ايت خيال نامحدود و بى انتها، زيبايى را به هنر برگرداند. 
و  موسيقى  و  تخيل  و  رؤيا  با  آميخته  هنرى  برمى آورد،  را  دوره  اين  هنرمندان  توقع  آنچه 
زيبايى بود نه هنر متعهدانه صرف كه تنها آبشخور آن، واقعيت عينى اطرافش باشد و سيال 

و فرارونده نباشد. 
سمبوليسم، جريانى بود كه اين خواسته ها را برآورده مى كرد. «از نظر فكر، سمبوليسم 
بيشتر تحت تاثير فلسفة ايده آليسم بود كه از متافيزيك، الهام مى گرفت. بدبينى اسرارآميز 
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«شر پهناور» نيز تاثير زيادى در شاعران سمبوليست كرده بود. رؤيا و تخيل كه پوزيتيوييسم 
و رئاليسم مى خواست از ادبيات براند دوباره با سمبوليسم وارد ادبيات شد. به نظر آنه، طبيعت 
به جز خيال متحرك چيز ديگرى نيست. اشياء، چيزهاى ثابتى نيستند بلكه آن چيزى هستند 
كه ما به واسطة حواسمان درك مى كنيم از اين احاظ عقايد سمبوليست ها بيشتر به عرفان 

شرق نزديك است.» (سيد حسينى، ص 21)
گاه دو عنصر رؤيا و تخيل در شعر برخى از شاعران سمبوليست آنقدر اوج مى گرفت كه 
ماهيت اشياء را در نظر آنها دگرگون مى نمود. آنگونه كه رمبو، در ساية اين خيال فرارونده، 

«يك كارخانه را به شكل مسجد مى ديد.»
ادبى  ضميمة   ،  1886 سپتامبر   18 شمارة  در  را  مكتب  اين  بيانية  آ،  موره  ژان  ابتدا 
روزنامة «فيگارو» انتشار داد. نخستين پيام آور اين عصيان فكرى، شارل بودلر بود كه كتاب 
«گل هاى شر» او، نماينده و حاصل اين بينش ادبى است. البته ژرژ دونروال را مى توان از 
شاعرانى به شمار آورد كه راه را براى مكتب سمبوليسم هموار كرد. اين دو بودند كه براى 
نخستين بار ضرورت برشدن از واقعيت تلخ و سرد و يأ س آورى را كه جبر محيط و زمان بر 
انسان تحميل كرده بود، به سوى خيال و رؤيايى كه دمى اين انسان تيره بخت را در ساية 
احساس نشئه آور خود، به آرامش برساند، احساس كردند و به كار بستند. ژرژ دونروال در 

كتاب «اورليا» و بودلر در «گل هاى شر»، از واقعيت تلخ به دنياى آرمانى خود پناه بردند. 
ماتمزاى  و  اندوهبار  حالت  كرد:  خلاصه  زير  موارد  در  مى توان  را  سمبوليست ها  اصول 
طبيعت و مناظر و حوادثى كه ماية يأ س و عذاب و نگرانى است، توجه داشتن به اشكال و 
سمبول ها و آهنگ ها و قوانينى كه نه عقل و منطق، بلكه احساسات، آنها را نپذيرفته است، 
دورشدن از واقعيت عينى و نزديك شدن به واقعيت ذهنى. آفرينش و خلق حالات غيرعادى 
روحى و معلومات نابهنگامى كه در ضمير انسان پيدا مى شود. تصوير كردن حالات روحى در 

ميان آزادى كامل با موسيقى كلمات به كمك احساس و تخيل... (سيد حسينى، ص 30-31)
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سمبوليسم فرانسه در شعر شاعرانى چون ورلن، رمبو و مالارمه متجلى است كه در بخش 
بعد در مورد شعرشان سخن خواهيم گفت. 

ب ـ شعر سمبوليستى فرانسه
1. سمبول

سمبوليسم در نظر اول، بحث سمبول و نماد را مطرح مى كند. اين اصطلاح كه مشتق از 
كلمة Symbolon در معنى رمز و نشانه و پسوند «ايسم» به معنى مكتب است «جزئى از 
شيوه اى است كه بدان وسيله، اشياء را القاء و فراخوانى مى كنند و از نامگذارى صريح پرهيز 

دارند.» (نورتروپ فراى، 1377 ، ص 152)
جهان  و  طبيعت  همان  ميانجى  و  واسطه  كه  است  سمبولى  هنرى  اثر  كالريج،  نظر  از 
انديشه است. او سمبول را در مقابل مفهوم قرار مى دهد اما ذهن انسانى از طريق تعامل اين 
دو به عالى ترين دستاوردهاى خود مى رسد و ذهن تلاش مى كند تا معناى تجربه مختص 
خود را در شكل هايى نمادين بيان كند زيرا بيان مفهومى غالبا نارساست. (آر. البرت، 1382 

ص 79-81)
سمبول كه استعاره اى فشرده است دايرة معنايى وسيعى را شامل مى شود و به عبارت 
ديگر، مشبه بهى است كه مشبه هاى متدد و چندگانه اى دارد. يك سوى سمبول، مفهوم 
قراردارد و سوى ديگر آن با تخيل پيوند مى يابد كه محصول آن، تصويرى درهم تنيده و 
محرك است. در يك اثرادبى با دو مفهوم تمثيل و سمبول روبرو مى شويم كه از نظر ساختار 
با هم متفاوتند. تمثيل، ناظر به كل اثر ادبى است و سمبول، ناظر به جزء آن. تمثيل، مشبه 
بهى مركب يا مفصل است كه به همان نسبت، مشبه آن نيز مفصل است حال آنكه قلمرو 
شامل  بلكه  نمى ماند  محدود  هم  مدلول  يا  دلالت  يك  به  و  است  واژه  يا  كلمه  سمبول، 
دايره اى از تداعى هاى معنايى بوده كه پيرامون آن دال يا نشانه، شكل مى گيرد. «تمثيل از 
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آن روى كه خود شكلى از بيان غيرمستقيم و كنايى است و امور و اشياء و رويدادهاى موجود 
در آن، دلالتى نمادين بر محتوا و پيام موردنظر آفريننده دارند با نماد و شعر نمادگرا داراى 
اشتراك سنخى است. در تمثيل، كل قطعه شعر يا حكايت در آن بيانگر نتيجه يا ايده مورد 
نظر است و معمولا الفاظ به كاررفته در آن، دلالتى وراى معناى حقيقى و متعارف خود ندارند 
درحالى كه در شعر نمادگرا، ايده و انديشه شاعر و پيام هاى شعر به كمك نظامى از الفاظ 
منتقل مى شود كه هركدام با استفاده از حوزة مفهومى و تداعى گرى وسيع خود، نقش خود 

را در القاى محتوا ايفا مى كند.» (حميديان، 1381 ، ص 120)

2. سمبوليسم و ارتباط آن با سمبول 
ارتباط  در  را  آن  مى شويم  روبرو  سمبوليسم  اصطلاح  با  وقتى  كه  گفتيم  اين  از  پيش 
سمبوليسم،  مكتب  در  را  ادبى  اثر  ديگر،  عبارت  به  مى يابيم  نماد  و  سمبول  با  تنگاتنگ 
يا  شعر  آنكه،  حال  باشد  كرده  استفاده  نماد  از  خود،  مفاهيم  بيان  در  كه  مى پنداريم  اثرى 
نثر سمبوليستى، متنى نيست كه تنها سرشار از سمبول و نماد باشد بلكه ويژگى مهم شعر 
سمبوليستى را بايد در جنبة كنايى و چندپهلويى بودن آن جست كه براى رسيدن به تصويرى 
از دنيايى ايده آل و آرمانى تلاش مى كند و براى محقق كردن اين دنياى ايده آل، ناگزير از 
ارائة توصيفى ديگرگونه و جديد از اشياء و پديده هاى پيرامون خود است كه در اغلب موارد به 
جاى فشرده كردن معنا در يك سمبول يا نماد، نامى يا وصفى تازه براى اشياء و مفاهيمى كه 
در زير غبار عادت يا به فراموشى سپرده شده اند و يا به ابتذالى منحط رسيده اند، برمى گزينند. 
چنانكه در اشعار بودلر، رمبو، ورلن و پل والرى شاهد آن هستيم. گاه اتفاق مى افتد كه در 
شعر يا شعرهايى از شعراى مذكور، در پى يافتن سمبولى به معناى واقعى كلمه، بارها آن 
را از اول تا آخر مى خوانيم اما هرچه بيشتر مى كاويم كمتر به سمبولى دست مى يابيم. براى 

نمونه، قسمتى از شعر «گيسو»ى بودلر را در اينجا مى آوريم: 
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اى گيسوان انبوه كه تا دوش حلقه حلقه فروريخته اى!
اى زلف مجعد، اى عطر پر از نخوت

چه جذبه اى براى آنكه امشب، خوابگاه تاريك از يادبودهايى كه در اين گيسو خفته اند، 
پر شود

اى جنگل عطرآگين، آسياى درمانده و آفريقاى سوزان
همه دنياى دور و ناپيدا و كمابيش از ميان رفته، در اعماق تو زيست مى كنند

همچنانكه روح ديگران برفراز موسيقى شناور مى گردد
روح من، اى ماية عشق برفراز عطر تو شناور است... (به نقل از هنرمندى، 1350 ص 207)

در اين قطعه شعر، شاعر براى گيسوى معشوق از توصيف هاى مكررى استفاده كرده كه 
به منزلة وصفى استعارى يا تعريفى دوباره براى آنست: جنگل عطرآگين، آسياى درمانده و 
آفريقاى سوزان، مايه عشق و... هيچ كدام سمبول نيستند زيرا در شعر، مشبه و مشبه به، 
هردو حضور دارند. آنچه اين شعر را در زمرة اشعار سمبوليستى قرار مى دهد برخلاف انتظار، 
گيسوى  از  آرمانى  و  آل  ايده  حالتى  تصويركردن  بلكه  نيست  آن  در  نماد  و  سمبول  وجود 
معشوق است كه وصفى ذهنى را جايگزين توصيف عينى و ملموس از آن كرده است. يا در 

شعر زير: 
چه دوست دارم بنگرم، اى تن آساى عزيز من

بدن بى اندازه زيباى تو را
كه پوست برآن مى درخشد

چون اطلسى مواج
برزلف ژرف تو

كه عطرهاى دبش دارد
درياى معطر هرزه گرد



42
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

مطالعات ادبيات تطبيقى

كه موج هاى آبى و كبود دارد... (بودلر، ص 159)
 در اين قطعه شعر، نيز به جاى سمبول با توصيفى ديگرگونه از زلف مواجهيم كه در 
فرارونده،  تخيلى تصوير شده است و در آن، شاعر با استفاده از خيال  دنيايى رؤيا گونه و 
از مرز واقعيت راكد و عادى گذشته و زلف را نه در نماد بلكه در آوردن وصفى تازه براى 
موصوف  چيزى معادل كنايه از  خود،  سمبوليسم در اين كاربرد  بازآفرينى كرده است.  آن، 
در بلاغت فارسى است كه به جاى اشارة صريح به اشياء يا پديده ها يا انسان ها، با وصفى 
ديگرگونه و يا نامى جديد كه با ماهيت آن شىء، پيوند محكمى دارد، آن را مورد خطاب 
قرار مى دهد. اصطلاحات ديگرى كه در بلاغت فارسى، معادل اين وضعيت قرار مى گيرند، 

استعارة وصفى يا تعريف دوباره است. (شميسا) براى نمونه آنجا كه حافظ مى گويد: 

        
را  آن  عربستان،  سرزمين  از  مستقيم  و  صريح  بردن  نام  جاى  به  فردوسى،  وقتى  يا 
«دشت سواران نيزه گذار» مى نامد. يا آنگاه كه فروغ فرخزاد در توصيف قلب مخدوش شدة 
خود مى گويد: و قلب، اين كتيبة مخدوش، در همة اين موارد، شاعر از فن بلاغى كنايه از 
موصوف و وصف استعارى بهره جسته است. سمبوليسم فرانسه نيز در بعدى وسيع از نظر 
ساختار، چيزى معادل همين كنايه از موصوف و وصف استعارى است نه اينكه تنها به دليل 
استفاده از سمبول يا نماد، اين اسم برآن اطلاق شده باشد. اما اشعارى هم از شاعران معروف 
فرانسه در دست است كه آنها را بايد مصداق مفهوم دوم شعر سمبوليستى دانست كه در آن 
شاعر زندگى و وضعيت روحى،جسمى و روانى خود را در تمثيلى باز مى گويد كه اجزاء آن 
را سمبول هاى ادبى مى سازند. اگرچه مفهوم اول سمبوليسم (كنايه از موصوف) نيز در بطن 

تصويرهاى آن نهفته است. نظير شعر «زورق هست» رمبو: 
چون از رودهاى بى اعتنا سرازير شدم

دى گله اى ز طره اش كردم و از سر فسوس
گفت كه اين سياه كج گوش به من نمى كند
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احساس كردم كه ديگر ملوانان راهبرم نيستند
زيرا سرخ پوستان پرهياهو آنانرا نشانه كرده

و برهنه، برتيرگى هايى رنگارنگ ميخكوب كرده بودند
در همهمة خشم آلود جزر و مدها

من در آن زمستان، ناشنواتر از ذهن كودكان دويدم
و شبه جزيره هاى جدا شونده از خشكى نيز

غرورآميزتر از آن هياهويى به خود نديده بودند... (نقل از هنرمندى، ص 330) 
در اين شعر، قايق هست سرگردان در دل دريا ها و روبرو با خطرها و تجربه ها، سمبولى از 
خود شاعر يا آرمان ها و آرزوهاى اوست كه دچار فراز و نشيب است. در اين قطعه شعر، هم 
سمبول حضور دارد و هم توصيف مبتنى بر رؤيا و تخيل كه به شعر، فضايى پويا و پرتحرك 

بخشيده است. 
شعر «گورستان دريايى» پل والرى نيز داراى همين ويژگى شعر سمبوليستى است: 

اين بام آرامى كه كبوتران برآن راه مى روند
درميان كاج ها و درميان گورها در تب و تابست

ظهر عادل در آن آتش ها برمى افروزند
اى پاداش پس از انديشه

چونان نگاهى طولانى برآرامش خدايان... (نقل از هنرمندى، ص 483)
و  افكار  بيان  يكى «هنر  است:  سمبوليسم  جنبة  دو  دربردارندة  دريايى،  گورستان  شعر 
عواطف نه از راه شرح مستقيم و نه به وسيلة تشبيه آشكار بلكه از طريق اشاره به چگونگى 
آن ها و استفاده از نماد هايى بى توضيح براى ايجاد آن عواطف و افكار در ذهن خواننده است. 
جنبة دوم سمبوليسم، فرارونده است كه در آن تصاوير عينى به عنوان نمادهايى به كار رفته 
مى شوند كه نمايندة انديشه ها و احساس هايى محدود به ذات شاعر نيست بلكه نمادهايى 
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جهانى و آرمانى است.» ( چارلز چدويك، 1375 ، ص 11-12)
و  ادبى  نمادهاى  و  سمبول  براساس  تنها  فرانسه،  سمبوليستى  شعر  ساختار  بنابراين 
اسطوره اى شكل نگرفته بلكه در غالب موارد، توصيفى تازه از اشياء و پديدارها ارائه مى دهد 
كه بيشتر برمحور همنشينى قرار دارد حال آنكه ساختار شعر سمبوليكى برمحور جانشينى 
چون  موصوف،  از  كنايه  يا  دوباره  توصيف  اما  است  فشرده  و  موجز  سمبول،  مى رود.  پيش 

برتشبيه استوار است، توضيحى است. 
سمبوليسم را در آن مورد  برگرديم و  در اينجا بايسته است كه به شعر معاصر فارسى 

بررسى قرار دهيم. 

ج ـ سمبوليسم در شعر معاصر ايران
سمبول و نماد پردازى در شعر كلاسيك ايران به ويژه ادبيات عرفانى، بخش گسترده اى 
را به خود اختصاص داده و نمونة شعر سمبوليكى است نه سمبوليستى. خاستگاه و سرچشمة 
سمبول در ادب عرفانى ايران را مى توان نظرية مثل افلاطونى يا مثل و ممثول اسماعيليه 
دانست. همانطور كه در نظرية مثل و ممثول اسماعيليه آمده است كه «ظاهر قرآن مثل يا 
مثال است و باطن آن ممثول. تأويل باطنى قرآن قائم برهمين نظريه مثل و ممثول است. 
اسماعيليه ظاهر را دليل برباطن مى شمرند. نظرية مثل و ممثول نه تنها در مورد آيات و 

احاديث بلكه در تمام سطوح هستى صادق است.» (پور نامداريان، 1375، ص 37)
است  تفاوت هايى  دو  اين  بين  گرچه  مى آيد  پيش  رمز  پاى  به  پا  تمثيل  دوره،  اين  در 
كه پيش از اين به آن اشاره كرديم. منطق الطير عطار، نمونة برتر پيوند تمثيل با سمبول 
است. ديگر كتب عرفانى نظير مثنوى، حديقه الحقيقه، هفت اورنگ جامى، غزليات حافظ، 
...مصداق هاى عينى شعر سمبوليكى هستند. اما در مورد شعر سمبوليستى، تنها مى توان شعر 
معاصر ايران را مصداق آن دانست. از لفظ «معادل» استفاده نكرديم زيرا سمبوليسم نيمايى 
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و ديگر شاعران معاصر ايران از نظر ساختار و محتوا طابق الفعل بالفعل سمبوليسم فرانسه 
نيست. 

نيما در ابداع سمبوليسم خاص خودش از مكتب سمبوليسم اروپا، تأثير هايى پذيرفته بود. 
با اين حال، در اختراع سمبول هايش، صاحب سبك بود. اما نمى توان انكار كرد كه سبك 
شعرى نوين نيما بدون هيچ تمهيدى ايجاد شده است. زيرا شرايط اجتماعى نيما به شرايط 
نيما مى زيست شعر،  است؛ در زمانى كه  بوده  نزديك  سمبوليست بسيار  شاعران  اجتماعى 

جنبة مردمى و اجتماعى خاصى پيدا كرده و براى بيان مسائل جامعه راهى نو مى جست. 
 به باور سعيد حميديان، تأثير پذيرى نيما از سمبوليست هاى فرانسوى بيشتر از باب شكل 
و شيوة نمادپردازى است تا مضمون و محتوا. زيرا او پرهيز داشت از اينكه شعرش به آن درجه 
از تجريد و ذهنيت گرايى برسد. (حميديان، 148) بايد بيفزاييم كه علاوه بر تفاوت مضمون 
و محتوا، شكل نمادپردازى نيما نيز در اشعار سمبوليستى اش، متفاوت با شعر سمبوليستى 
هست  داروگ،  ناقوس،  ققنوس،  قايق،  مانند  نيما  سمبوليستى  اشعار  در  زيرا  است؛  فرانسه 
شب، پادشاه فتح، مرغ آمين و... استفاده از سمبول و نماد، حرف اول را مى زند نه توصيف 
دوباره و كنايى از اشياء و مفاهيم ذهنى، آنگونه كه در شعر شاعران سمبوليست ديده مى شود. 
براى نمونه در شعر «قايق»، يك سمبول كلى و مركزى داريم كه پيرامون آن نمادهايى 
ديگر شكل گرفته ا ند؛ قايق، همان سمبول مركزى است كه مدلول آن هم مى تواند شعر 
نوپاى نيما باشد كه در جامعة ادبى كلاسيك ايران، هنوز وضعيتى متزلزل دارد و هم خود 

شاعر و آمال و آرزوهاى ديرينه اش كه براى آزادى جامعه و مسلكش مبارزه مى كند: 
فرياد  خشكى/  به  نشسته  قايقم  با  خشكى/  به  نشسته  قايقم  من  گرفته/  ام  چهره  من 
مى زنم/ وامانده در عذابم انداخته است/ در راه پر مخافت اين ساحل خراب/ و فاصله است 

تا آب...
در اين قطعه، با نماد هايى چون قايق، خشكى، ساحل و آب روبروايم كه هركدام سطح 
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معنايى و دلالى متعددى دربردارند؛ مدلول آنها هم مى تواند عناصر سياسى- اجتماعى باشد 
و هم شخصى و عاطفى و انسانى. در اين شعر، توصيفى كنايى و ديگرگونه از نوع كنايه از 
موصوف ديده نمى شود بلكه سمبول و نماد است كه فرم و شكل شعر براساس آن ريخته 
شده است. در اشعارى چون ققنوس، ناقوس، مرغ آمين و... نيز با همين ساختار سمبوليك 

روبرو هستيم. 
رمزها از يك  استفاده از  ديگرگونه با  توصيفى  گرچه  نيمايى،  اجتماعى  سمبوليسم   در 
حقيقت پنهان آورده مى شود، آن توصيف به جنبة ديگرى از آن شىء يا پديده مربوط است. 
براى مثال، شب شيطانى نيما، از يك شب منفى حكايت دارد كه با شب معمولى فرق دارد 
پس نمى تواند توصيفى ديگر براى همان شب واقعى باشد اما در شعر سمبوليستى فرانسه، 
اگر از شىء يا پديده اى ارائه مى شود، وصفى متفاوت و تازه براى همان پديده است نه اينكه 
در طول آن و به صورت ارتفاع، از آن شب به شب ديگرى و از آن دال به مدلول و از آن 

مدلول به مدلول ديگرى برسد. 
مثال ديگر، شعر «اجاق سرد» است كه در آن شاعر از حد سمبول مى گذرد از آن جهت 
كه هم مشبه به را در شعر مى آورد و هم مشبه را. حال آنكه در سمبول ديگر، توضيح اضافى 

و روشنگرانه اى به كار نمى رود و به هيچ وجه مشبه آشكارا ذكر نمى شود: 
مانده از شب هاى دورادور

برمسير خامش جنگل
سنگچينى از اجاق خرد
اندر و خاكستر سردى

همچنان كاندر غبار اندودى
انديشه هاى من ملال انگيز
طرح تصويرى در آن هرچيز
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داستانى حاصلش دردى...
در اين شعر، نيما از تمثيلى استفاده كرده كه اجزاء آن را نمادهايى چون شب، جنگل، 
اجاق و خاكستر تشكيل مى دهد. نيما در اين شعر با پيروى از سنت شعر عرفانى، در بخش 
اول شعر، سمبول هايى را آورده و در بخش بعد آنها را توضيح داده است. به عبارت ديگر، 
در بخش نخست، مشبه به را ذكر كرده و در بخش دوم، مشبه را. با اين تفاوت كه در شعر 
كلاسيك عرفانى نظير مثنوى و منطق الطير، شاعر با استفاده از اضافة تشبيهى، سمبول را 
توضيح مى دهد و در اينجا شاعر با توصيف مفصل مشبه، مدلول ذهنى نماد هاى شعريش را 
مشخص نموده است؛ اين كار (عمل) از ميزان ابهام شعر مى كاهد و دايرة مدلول هاى نماد را 
محدود مى كند. با اين حال، نيما، شعرى چون «مى تراود مهتاب» را با ساختارى شبيه شعر 
سمبوليستى فرانسه، ارائه كرده است؛ در اين شعر، شاعر با وصف طبيعت و واقعيت عينى، 
از يك حقيقت پنهان و ذهنى سخن مى گويد و هيچ گونه اشاره و توضيحى نسبت به آن 
حقيقت در طول شعر نمى كند. «در اينجاست كه اگر به اول شعر برگرديم مى توانيم دريابيم 
كه نگرش ما در طى روند شعر دگرگون شده است. خواننده با اين قراين مختلف درمى يابد 
كه همة عناصرى كه در ابتدا عناصرى از طبيعت بودند تبديل به رمزهايى مى شوند كه در 

پس آن منظورهاى ديگرى است.» (منصورى فر، ص 69)
تفاوت ديگر سمبوليسم فرانسه با شعر سمبوليستى ايران، در درونمايه و نگرش خاص 
شاعر به طبيعت نهفته است. در شعر شاعران سمبوليست فرانسه به دليل سرخوردگى هاى 
روحى و فلسفى ناشى از اجتماع منحط و روبه سقوط و تباهى و پر از تضاد، با دو فضاى 
متضاد روبروهستيم: يك فضا در جستجوى دنيايى ايده آل و آرمانى است كه به كمك رؤيا 
و تخيل فرارونده تصوير مى شود؛ و ديگر فضايى يأس آلود و سياه كه بيشتر به فضاى آثار 
ناتوراليستى نزديك است و گاه تا مرز تفكر دادائيستى نيز پيش مى رود. اغلب اشعار بودلر 
در فضاى دوم سروده شده اند. هردو فضا از چيزى حرف مى زنند و دنيايى را ترسيم مى كنند 
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كه با واقعيت عينى فاصله دارد و بيشتر واقعيتى ذهنى است. اما در اشعار سمبوليستى معاصر 
سمبوليست ها  دنياى  به  بيشتر  نظر  اين  از  كه  اخوان  جز  ـ  شاملو  تا  گرفته  نيما  از  ايران، 
در  يافته  راه  طبيعت  و  سمبول ها  و  توصيف ها  پشت  پس  در  شاعر  آنچه  ـ  است  متمايل 
شعرش، پنهان مى كند، دنيايى ايده آل يا سياه و پوچ نيست بلكه چيزى را مى جويد كه به 
وقوعش در آيندة دور يا نزديك ايمان دارد ولو مردم آن جامعه هنوز در خواب غفلت باشند 
و «در ديوار بهم ريخته شان» برسر شاعر روشنفكر ما بشكند. براى نمونه، در سياه ترين 
شعر فروغ فرخزاد «آيه هاى زمينى» باز هم مى توان اثرى از اسير و نجات و رهايى ديد. 
شاملو كه آنقدر به مبارزه و رسالتش ايمان دارد كه با لحنى حماسى حتى واژه هاى شعرش 
را به قيام برمى انگيزد گرچه از اين موضوع غافل نيستيم كه بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 
و شكست جنبش و قيام روشنفكران، بسيارى از آنان دچار سرخوردگى شدند و براى تسلى 
خود يا به مواد مخدر پناه بردند؛ و يا خودكشى كردند و يا سكوت. اما در همان سكوتشان 

نيز بزرگترين فرياد را سردادند. 
سهراب سپهرى كه در شعر، شيوه اى مخالف و متفاوت با شاعران همعصرش برمى گزيند 
و به جاى مبارزه به نوعى عرفان و انزوا روى مى آورد در شعرش، سمبوليسم با سوررئال 
درهم مى آميزد؛ سمبوليستى كه بيشتر با نماد و سمبول همراه است تا بيانى كنايى و وصفى. 
اما در شعر «مسافر» و «صداى پاى آب» تا حدودى به شيوة سمبوليست هاى فرانسه نزديك 

مى شود. 
از اين رو چون خاستگاه مكتب سمبوليسم در فرانسه با آنچه بعدها در شعر معاصر ايران 
به عنوان شعر سمبوليستى (به ويژه در آثار نيما) مطرح شد، متفاوت است نمى توان هردو 
سمبوليسم  يك  معاصر،  دورة  در  فارسى  شعر  سمبوليسم  بلكه  دانست  يكى  را  سمبوليسم 
پذيرى  تأثير  منكر  گرچه  است  عجين  ايرانى  جامعة  ساختار  و  فرهنگ  با  كه  است  بومى 
حد  در  تنها  اقتباس  اين  اما  نيستيم  فرانسه  سمبوليست  شاعران  از  ايران  سمبوليستى  شعر 
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گستردگى  در  بايد  را  نمادگرايى  شيوة  از  استفاده  اصلى  تقليد؛ «دليل  نه  است  تأثيرگذارى 
حوزة نماد و افزونى امكانات سخن نمادين نسبت به غير آن جستجو كرد كه تناسب كامل با 
انگيزه ها و اغراض هاى هنرى و از جمله اصل بنيادين ابهام و كاركردهاى عظيم آن در عالم 
ادب و هنر دارد. دليل ما براين نظر، اينكه نه پيروان مكتب سمبوليسم در مغرب زمين در 
سدة نوزدهم به ويژه در شعر فرانسه، ارتباطى آشكار با اوضاع و فضاى سياسى عصر داشت 

و نه ادامة اقبال بدان در ادبيات كشورهاى غربى تا روزگارما.» (حميديان، 145)

نتيجه 
آن  تبع  به  و  اجتماعى  ـ  سياسى  انحطاط  نتيجة  در  كه  فرانسه  در  سمبوليسم  مكتب 
سرخوردگى شاعرانى چون بودلر، رمبو، ورلن و... شكل گرفت در جستجوى دنيايى ايده آل 
و آرمانى به منظور رهاشدن از رئاليته و ناتوراليسم و فلسفة تحققى بود. از همين رو، به رؤيا 
و خيالى سيال و فرارونده روى آورد تا در ساية آن از حقيقتى پنهان پرده بردارد. سمبوليسم 
در شعر اين شاعران دو جنبه دارد: يكى جنبه اى كه با استفاده از سمبول و نماد، به ابهام 
شاعرانه و فضايى پيچيده منجر مى شود و ديگر، ارائة توصيفى دوباره و ديگرگونه از اشياء و 
پديده ها كه از نظر ساختار بيشتر به قلمرو كنايه از موصوف در بلاغت فارسى نزديك است و 
اين جنبة دوم در شعر شاعران سمبوليست فرانسه برجنبة اول غلبه دارد. اما شعر سمبوليستى 
معاصر ايران كه در آثار نيما و با تأثيرپذيرى از سمبوليسم از سمبوليسم رايج در شعر فرانسه، 
ظهور كرد در اغلب موارد، شعرى سمبوليكى است كه از نظر كاربرد سمبول و نماد برمحور 
كه  پديده ها  و  اشياء  از  ديگرگونه  توصيفى  شكل  به  كمتر  و  است  استوار  واژه ها  جانشينى 
برمحور همنشينى قرار دارد، ظاهر مى شود. از سوى ديگر، در شعر شاعران سمبوليست با 
دو فضاى متضاد روبرو هستيم: يك فضا، دنيايى ايده آل و آرمانى را به كمك رؤيا و تخيل 
تصوير مى كند و فضاى ديگر كه آكنده از يأس و تلخى است يادآور فضاى آثار ناتوراليستى 
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است. اما در اشعار سمبوليستى معاصر ايران، آنچه توصيف و تصوير مى شود دنيايى ايده آل 
يا پوچ و سياه نيست بلكه چيزى را مى جويد كه به وقوعش در آينده اى دور يا نزديك ايمان 
دارد. از اين رو سمبوليسم در شعر فرانسه و ايران، گرچه بنايى مشابه دا رند اما از نظر مبنا 

متفاوتند. 
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